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سمت بارگاه آرزوها 
من شهرهای زیادی را دیده ام و در  

خیابان های بســیاری قدم زده ام، 

خوشــحال، ناراحــت، پریشــان، 

بی قرار، اما مشــهد با همــه آن ها 

فــرق دارد. یکــی از ویژگی هایش 

هم این اســت که در آن، کوچه  ها 

پریشــان نیســتند و هیچ مسیری 

در بی قراری ادامه پیدا نمی کند.

اینجا مقصدی هست که می تواند 

انتهای همه راه ها باشد، راهی که 

خیلی هــا در  آن پا گذاشــته اند و 

باورش هم ربطی بــه اندازه اعتقاد 

آدم ها ندارد. می آیی، می رســی، 

می مانــی، آرام می شــوی. اگر به 

مراد رسیده باشــی که چه خوش و 

اگر هم نرسیده باشــی باز دستت 

خالی نیســت. صبور برمی گردی 

با «تطمــئن  القلــوب»ی  که سرپا 

نگهت می دارد.

این هــا را ســال ها پیــش تجربــه 

کردم. ۲ ســال خبرنگار منطقه ای 

بودم که اندک مردمش همســایه 

دیواربه دیــوار حرم بودند و بســیار 

مهمانــش، زائــر راه هــای گمنام 

بی شماری که حتی اسمشان روی 

نقشه جغرافیا پیدا نیست.

 یکی شــان بی بی کــبری بــود از 

روســتای دلویر یاســوج که ســال 

۹۰ در بست خیابان شیرازی، کنار 

گلدان هــای ســنگی، زیــر آفتاب 

گل  سوز مرداد نشسته و زار می زد، 

هفتادســاله ای که اول بــارش بود 

حرم را می دید و چه بد موقعی هم. 

یکدانه پسرش به جرم قتل، زیر تیغ 

بود و خانواده مقتــول هم قصاص 

می خواســتند. دعایــش همه این 

بود کــه مگر آقا دلشــان را مهربان 

کنند به رضایت. یک بار هم ســال 

۹۱ آقاهاشــم نامی گفــت که آمده 

برای شفای دختر مریض احوالش. 

عذراخانمــی هــم از بندترکمــن، 

بچه اش نمی شد و نذر کرده بود بعد 

حاجت روایی، یک سال، روز میلاد 

آقا جوادالائمه(ع) پیاده به مشــهد 

بیاید. عدنان خانــی از عراق را هم 

خاطرم هست که پس از پیدا شدن 

اســتخوان های برادر گمشده اش 

تــوی یــک گــور دســته جمعی 

باقی مانده از جنایــات رژیم بعث، 

آمده بود تا به شکرانه پایان انتظار 

مادرش، نایب الزیاره باشد. مشهد 

جایی است که همه جور بی قراری 

را در آن می شــود پیدا کــرد.آرام، 

نجیب، سربه زیر از کنار شــانه ات 

می گذرند و به یک سمت می روند، 

سمتی که سمت همه آرزوهاست. 

همین اســت کــه همیشــه وقتی 

اتوبوس می پیچد ســمت خیابان 

شیرازی و دست ها به سلام و کمرها 

به ارادت خم می شوند، من به این 

فکر می کنم که مگر چند شهر در 

این گردونه خاکی بی منتها هست 

که بشــود چنین تصویری را در آن 

دید، تصویری که در آن، گفته همه 

مردمش با هر زبان و هر نوع تکلمی 

به یک معنی ختم می شود: حبیب 

من، از هرچه خلق رسته ام و امید به 

مهربانی تو بسته ام. می دانم مهرت 

روزی گلستان می شود و آتش هر 

داغی را بر مــن سرد می کند. من 

بی عذر تقصیر آمــده ام و باور دارم 

تو در اجابتم تأخیر نمی کنی که 

مخلصان آستان تو پادشاهان 

عالم اند.

ھما 
سعادتمند

روزنامه نگار

گهواره ای زیر یک روشنایی پر نور
حرم بــرای من تنهــا پناه بــردن به 

گوشــه  دنجی از بار معنوی بســیار 

نبود. حــرم به منزلــه گردش گاهی 

بــود که بــا خیره شــدن بــه معجزه  

کاشــی  کاری  های فیروزه ای رنــگ 

می  شد در انبوهی از جمعیتی کثیر 

گم شــد. هم پناه بود، هم رهایی و 

هم تنهایی مطلــق به خصوص که 

وقتــی از فــرق سر تا نوک پــا لبریز 

خواهش و تمنا از خدایم می  شدم، 

حرم امام رضا(ع) بهترین پناهم بود. 

هر بار که احتیاج به گمشدگی پیدا 

می کردم، فوری بند و بساطم را جمع 

می  کردم و ســوار واحدی می  شدم 

و تا خــود میــدان شــهدا. دل توی 

دلم نبود، اما بدبختــی این بود که 

تا می  رســیدم، انگار بی  نیاز، مات و 

مبهوت می  مانــدم و قضیه به کل از 

یادم می  رفت.

ســاختمان نقشــه   اصلــی حــرم 

اگرچــه به ظاهر ثابت بــود، اطراف 

آن پیوســته در حال تغییــر و تحول 

بود. وســعت این تغییــرات تنها در 

آسمان خراش  های اطراف آن خلاصه 

نمی  شــد. در هتل  هــا و مغازه های 

آن هــم همین طور، بلکــه به جهان 

زیرزمیــن آن خلاصــه می شــد که 

آرامگاه هزاران تــن بی جانی بود که 

به آنجا پناه آورده  بودند. این را درست 

زمانی بیشتر فهمیدم که پدربزرگ 

خدابیامرزم را در طبقات زیرین حرم 

دفن کردنــد و من فهمیــدم نه تنها 

زنده  ها، کــه مرده  ها بیشــتر به آنجا 

پناه می  آورند. این شد که پا به جهان 

کشف و شهودی گذاشتم و همه جای 

حرم را سیاحت کردم.

ســفر یک روزه  من از صبح زود، بعد 

از کنسلی اولین کلاس دانشگاهم 

شروع می  شــد و تــا خــود غــروب 

ادامه داشــت. اول به جست وجوی 

کتابخانــه  اش می  رفتم و بعــد از در 

شیخ طوســی به طبرسی، از صحن 

آزادی بــه صحــن انقــلاب و آخــر 

سقاخانه  اسماعیل طلا قدم می زدم. 

گاهی شــانس یــاری می  کــرد و به 

رستورانش می رفتم. گاهی حتی به 

خیره شــدن به فوجی از کبوترهای 

ســینه کفتری که روی بام  سقاخانه 

می  پریدند، اکتفا می  کــردم و مدام 

بــه خدایــم فکــر می  کــردم. دیگر 

می  دانســتم کــه در تاریــخ، حــرم 

روزهای بسیار ســختی را گذرانده ، 

همه  جــور آدم دیده، جنــگ دیده و 

حتی وحــدت و یگانگی شــب  های 

پرشــور شــام غریبــان را گذرانده و 

شب های بارانی زیادی داشته است. 

آن لحظه که شرشر باران امان همه 

را می  برد و همه را فــراری می  دهد، 

یک عده  زیر باران تازه صحبتشــان 

با امــام رضا(ع) گل می  کنــد. من اما 

به غیــر از ایــن روزهــا، گاهــی زیر 

خنکای کولرهای سرد حرم، ســمت 

خواهــران، دراز کشــیده  ام و با آنکه 

می  دانستم نباید این کار را بکنم، به 

شــکل عجیبی به بی خیالی محض 

رســیده  ام. انــگار لحظــه ای منگ 

همه اتفاقات زندگــی ات، فرمان را 

دست کسی بدهی و اطمینان کنی 

که تا خــود مقصد صحیح و ســالم 

می رساندت. این کار را بارها دزدکی 

کــردم و نفهمیدم که ممکن اســت 

همین احســاس را دوباره در شکل 

و شمایل دیگری تجربه کنم، وقتی 

که تازگی  ها مادربزرگ خدابیامرزم 

را مثل دوکی که گرداگرد ریســمان 

مرگ پیچیده  باشد، کشیده و لاغر در 

گهواره ای از خواب ابدی گذاشتند و 

ما دورش حلقه زدیم. درست همان 

موقع بود که آن احســاس اطمینان 

به سراغ مــن آمــد. بارها به مــوزه و 

کتابخانه و صحن  های حــرم رفته  و 

گاهی چنان موی دماغ آن مکان ها 

شده  بودم که حتی برخی خادمانش 

را می شناختم و از گم شدن در صحن  

حظ می  بــردم. امــا این بــار گهواره  

مادربزرگم بود که روی کاشــی  های 

مرمرین زمین گذاشته  بودند و همه 

داشتند نماز می  خواندند. من همان 

حس بی خیالــی دوباره بــه سراغم 

آمد و یکبــاره خیال کــردم که نباید 

حالا و در این  لحظه آن احســاس به 

سراغ من بیاید. شرم کــردم که چرا 

بی  خیال و آرامم، اما نماز را خواندم 

و نمی دانســتم که قرار است دوباره 

به جهان دیگــری از این جغرافیا راه 

پیدا کنم.

درســت زیر چلچــراغ رواق حضرت 

زهرا، آنجایی کــه بی  واهمه بودن از 

سر تقصیرات و اتفاقــات زندگی را 

به ما یادآور می  شد، دیدم چنان آرام 

و خوش  خیال دراز کشــیده اســت 

و کاری بــه ناآرامی بقیه نــدارد که 

راستی راســتی قرار است همیشه 

آنجا بخوابد. بدون آنکه خوابیدن در 

آن مکان اشتباه باشد، حتی بدون 

ســنگی، نشــانه ای، محض رضای 

خــدا علامتی برای ســنگ قبرش. 

صــورت آرام بچه ماننــدش، با آن ۲

مهر کربلا روی چشــمانش، چنان 

بی واهمه بــود که فهمیــدم فرمان 

زندگی اش را دودستی داده است به 

کسی که می  داند تا ته مقصد سالم 

می  رســاندش. مادربزرگــم را توی 

خاک گذاشــتند و نشــانه  سنگش 

شد زیر چلچراغی از یک روشنایی 

مرمــوز کــه هربار مــا را بــه مرگ و 

زندگی دوباره وامی داشــت و شــد 

جان  پناهش برای همیشه.
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